
  

  زبان عربي 

  )»1«كانت قد انهدمت: ويران شده بود (رد گزينه ») / 3«و » 2«هاي  كند (رد گزينه سازي اقدام مي ـ تقوم بتطوير: به بهينه» 4«گزينه  -1

  (پورمهدي) (پايه دهم ـ درس هفتم ـ ترجمه) 

  ») 2«جهده الكثير: تلاش بسيارش (رد گزينه ») / 1«الأعشاب: گياهان (رد گزينه ») / 4«و » 2«هاي  ـ استطاع: توانست (رد گزينه» 3«گزينه  - 2

  (پورمهدي) (پايه دهم ـ درس پنجم ـ ترجمه) 

يـؤدي:  ») / 3«السماد: كود (رد گزينه  ») /2«مواد التجميل: مواد آرايشي (رد گزينه ») / 3«كش (رد گزينه  ـ مبيدة الحشرات: حشره» 1«گزينه  - 3
   (پورمهدي) (پايه دهم ـ درس هفتم ـ ترجمه)») 4«گيرد (رد گزينه  كند، به عهده مي ايفا مي

نيز » 2«اضافي است و در گزينه » همچون«، »1«در گزينه »)/ 4«جود (رد گزينه  تقضم: مي») / 1«تر، خوارتر (رد گزينه  ـ أهون: پست» 3«گزينه  - 4
 (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ ترجمه) نادرست است. » دنياي شما است اين«

و » 2«هـاي   المعالم: آثار (رد گزينه») / 2«ها (رد گزينه  تثبتسجيلات: ») / 2«و » 1«هاي  ينهـ شاهدنا: ديديم، مشاهده كرديم (رد گز» 4«گزينه  - 5
  (پورمهدي) (پايه دهم ـ درس ششم ـ ترجمه)») 1«التراث العالمي: ميراث جهاني (رد گزينه ») / 3«

صيانتها: نگهداري آن (رد گزينه ») / 1«مد خطوط الأنابيب: كشيدن خط لوله (رد گزينه ») / 4«آورند (رد گزينه  دست مي ـ يحصل: به» 2«گزينه  - 6
 (پورمهدي) (پايه دهم ـ درس هفتم ـ ترجمه)») 3«

قد أرضعتنْي: به من شـير داده اسـت (رد گزينـه    ») / 3«أمي: مادرم (رد گزينه ») / 1«(رد گزينه ـ عزمت: تصميم گرفتم، عزم كردم » 4«گزينه  - 7
 (پورمهدي) (پايه دهم ـ درس هشتم ـ ترجمه)») 2«كنت طفلاً: يك كودك بودم (رد گزينه ») / 3«

 ها:  ـ ترجمه ساير گزينه» 1«گزينه  - 8

  شود.  ساخته ميكوچك به خوبي  يها از لوله»: ... 2«گزينه 

  دورِ كوسه ماهي ... »: ... 3«گزينه 

  (پورمهدي) (تركيبي ـ ترجمه) ها ...  از نورهاي ماهي»: ... 4«گزينه 

  (پورمهدي) (تركيبي ـ ترجمه)» وجود آورد و خواستار آباد كردن آن از شما شد. شما را از زمين او به«ـ ترجمه درست: » 2«گزينه  - 9

كند: يشـعر،   احساس مي») / 3«و » 1«هاي  با پشتكار: دؤوب (رد گزينه») / 4«و » 3«هاي  صبي (رد گزينه، هذا الـ اين پسر: هذا الولد» 2«گزينه  -10
  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ تعريب)») 4«يحس (رد گزينه 

  : ترجمه متن

هاي زنده بـه تقويـت    دري ارتباط دارد. قطعاً يادگيري زبانهايي كه به زبان ما هاي جهاني تلاش كنيم به خصوص زبان ما بايد براي يادگيري زبان
گذارد. برخي از مردم اعتقاد دارند كه يادگيري يك زبان ديگر بدون دليل منطقي يـك كـار عبـث و     مان و بالا رفتن توانايي زباني اثر مي حافظه

كنـيم، از آن فقـط    كه براي فهميدن يك زبان جديد اقدام ميكنند. زماني  ها هدف مهم را از آموختنش درك نمي آنمتأسفانه بيهوده است. ولي 
مان ميان مـردم   گيريم بلكه اين آموختن منجر به بالا رفتن اعتماد به نفس و آگاهي از جايگاه اجتماعي نه را ياد نمياواژگان و روش گفتگوي روز

شوقي شاعر مصري و اميرالشـعراء گفـت: زمـاني كـه زبـان      كنيم. احمد  طوري كه در جلسات علمي و دانشگاهي خودمان را گم نمي شود به مي
شـان و   كنـيم و فرهنـگ   كـه مـا مطالعـه مـي     آموزيم درحالي كنيم چگونه فقط يك زبان مي و براي فهميدن آن تلاش ميآموزيم  را مي يجديد
  خوانيم.  هايي را كه در عمق زبان در هم پيچيده شده مي بسياري از دانشو شان  تاريخ

  دهد. زيرا آن در انسان فطري است.  اي به انسان دستور مي ر قطعاً قرآن درباره آموزش و آموختن در هر زمينهاز جهت ديگ

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 11

  هاي زنده است.  آموزيم زيرا آن از زبان مادري را بيشتر مي زبان»: 1«گزينه 

  ندگي به ما سود برساند. ما بايد در انتخاب زبان دوم دقت كنيم تا در ز»: 2«گزينه 

  ترين دلايل اعتماد به نفس آموختن يك زبان است.  از مهم»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (تركيبي ـ درك مطلب) كنيم.  پيدا ميجايگاه علمي مان در جلسات دانشگاهي در زمان حضور»: 4« گزينه

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -12

  مان را قوي كنيم.  نيم حافظهتوا با فهميدن زبان جديد مي»: 1«گزينه 

  يابيم.  دهيم با آموزش ديگران به آن دست مي زماني كه اعتماد به نفسمان را از دست مي»: 2«گزينه 

  آموزيم زيرا آن از دستورات الهي است.  زبان را به هر دليلي مي»: 3«گزينه 

  تركيبي ـ درك مطلب) (پورمهدي) (جامعه است.  هاي شناخت پيدا كردن بر جايگاهمان در آموختن زبان از روش»: 4«گزينه 

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  -13

  تنها روش براي فهميدن فرهنگ ديگران همان زبان است. »: 1«گزينه 

  يك زبان ما بايد تاريخ آن را بخوانيم تا در آن موفق باشيم. يادگيري پيش از آغاز »: 2«گزينه 

  محكم و مرتبط برقرار است.  اي رابطه ،هميدن فرهنگ آنفو ميان آموختن يك زبان »: 3«گزينه 

 (پورمهدي) (تركيبي ـ درك مطلب) هركس يك فرهنگ جديد بخواهد پس بايد كه زبان خاصش را بياموزد. »: 4«گزينه 

  



  »:4«و » 2« يها ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -14

  د. كند و آن دو لازمه هم هستن زبان را همراهي مي ،فقط حافظه»: 2«گزينه 

  (پورمهدي) (تركيبي ـ درك مطلب) آموزيم.  طوري كه از آن فقط زبان نمي هايي است به پشت يك زبان جديد زمينه»: 4«گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 15

  معلوم  مجهول»: 1«گزينه 

  من الأفعال المجردّة الغير / من الأفعال المزيدة معللمتكلمّ  للمخاطب»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (تركيبي ـ تجزيه و تركيب) لة فعليةٌ الجم الجملة اسميةٌ»: 4«گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -16

  مصدر اسم المبالغة»: 1«گزينه 

  مجرور بحرف الجرّ إليه مضاف»: 2«گزينه 

  (پورمهدي) (تركيبي ـ تجزيه و تركيب)  معرب مبني»: 3«گزينه 

 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -17

  نيست اسم الفاعل»: 2«گزينه 

  اليه  ٌ مضاف معرب / مجرور بحرف الجرّ مبني»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (تركيبي ـ تجزيه و تركيب) إليه  ٌ مضاف مجرور بحرف الجرّ»: 4«گزينه 

 گذاري)  (پورمهدي) (تركيبي ـ حركتواضعَوا (فعل امر است) تَ ـ تَواضعُوا» 2«گزينه  - 18

 ها: شود نه طائر. بررسي ساير گزينه مي» طيور«به معناي پرنده » طير«ـ جمع مكسر » 2«گزينه  -19

   يمصاف مصفي: پالايشگاه»: 1«گزينه 

   زيوت زيت: روغن»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (تركيبي ـ واژگان)  آبار بئر: چاه»: 4«گزينه 

كـه او بـه آن نيـاز دارد. در سـاير      حاليكند در حال از نوع جمله اسميه است: مؤمن از اموالش انفاق مي» هو بحاجةٍ«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  - 20
 (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ قواعد) ها حال وجود ندارد.  گزينه

شـود و   شود، يسـمي: ناميـده مـي    يصدر: صادر مي« :ها فعل معلوم هستند. در ساير گزينه» تصَنَع: بسازي«و » تُحاوِل: تلاش كني«ـ » 2«گزينه  -21
لاي(پورمهدي) (پايه دهم ـ درس هفتم ـ قواعد)مجهول هستند. » شود مي: ديده ندشاه  

 ها:  ـ در اين گزينه أين (اسم پرسشي) و ك (ضمير) مبني هستند، اما در ساير گزينه» 1«گزينه  - 22

  (ضمير) » نا»: «2«گزينه 

  اسم مبني نيامده »: 3«گزينه 

  رس ششم ـ قواعد) (پورمهدي) (پايه دهم ـ دهذا (اسم اشاره) مبني »: 4«گزينه 

 ها:  كنم كسي را كه ... بررسي ساير گزينه است: كمك مي» كنم أساعد: كمك مي«مفعول براي فعل » منْ«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  - 23

  بائنا: از خويشاوندانمان أقر منْ»: 1«گزينه 

  : از مرزها حدود منْ»: 2«گزينه 

  (پورمهدي) (پايه دهم ـ درس هشتم ـ قواعد) أفضل: از بهترين  منْ»: 4«گزينه 

 ها: بررسي گزينهـ » 2«گزينه  - 24

   است. » الأختان«حال براي مرجع » مشتاقتَيَنِ»: «1«گزينه 

  خوانيد) و معناي حال ندارد.  آن را مي اسم ليس است (كه سال بعد» قادراً«حال وجود ندارد و »: 2«گزينه 

  ون حال از نوع جمله اسميه است. مو هم يتكلّ»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ قواعد) مقتدراً حال براي مرجع الفلاّح است. »: 4«گزينه 

 ها از نوع فعليه هستند.  گزينهخبر آن است. ساير » الإنفاق«مبتدا و » أحسن: بهترين«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  - 25

    (پورمهدي) (پايه دهم ـ دروس پنجم و ششم ـ قواعد)


